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روایت مجازی

آب در شیرِ روایت

چرا بخشی از مخاطب ایرانی در بزنگاه‏های بحرانی به 
رسانه‏های بیرون از مرز دل می‏دهد؟ ریشه این پرسش 
را باید در شــیوه روایتگری رســمی جســت‏وجو کرد؛ 
روایتی که سال‏ها زیر نام مصلحت، توجیه شد و اعتبار 
رســانه ملی را فرسود. جامعه امروز به روایت‏های واقعی 
و صادقانــه نیاز دارد؛ روایتی که اگر رســانه‏های جریان 
اصلی به آن بازگردند، می‏تواند اعتماد ازدســت‏رفته را 
احیا کند. »جنگ روایت‏ها« برداشــتی ســاده‏انگارانه 
اســت که می‏پنــدارد بــا صــدای بلندتــر و عددهای 
اغراق‏آمیزتر می‏توان روایت برنده را ســاخت. حال آنکه 
جنگ روایت‏ها، زمانی معنا دارد که ســه اصل بنیادین 
رســانه پاس داشــته شــود؛ صداقت، انصاف و اعتبار 
منبع. خدا نیامرزد کســی را که این تخم لق را در دهان 
سیاســت‏ورزان انداخت که می‏شــود با جعل و اغراق، 
روایت ســاخت. یادآور حکایت آن شیرفروشی است که 
برای سود بیشتر، آب در شیر می‏ریخت. روزی سیل آمد 
و دار و ندارش را برد. گفتند، این ســیل همان آب‏هایی 

است که خودت قاطی شیر کرده بودی.
داده‏های تازه محمد رهبری، رصدگر رســانه‏های 
اجتماعــی، نشــان می‏دهد که در میــان 10 صفحه 
پُربازدید اینستاگرام فارسی، سه جایگاه به بی‏بی‏سی، 
منوتو و ایران‏اینترنشــنال اختصــاص دارد. این فقط 
یــک آمار نیســت، بلکه نشــانه جابه‏جایی مرجعیت 
رســانه‏ای اســت. به‏ویــژه در جریان جنــگ 12‏روزه 
اخیر، سرعت رشد این رسانه‏ها تأسف‏بار بوده است. 
بی‏بی‏سی و منوتو هرکدام یک‌میلیون دنبال‏کننده تازه 
جذب کردند و ایران‏اینترنشنال با جهشی بی‏سابقه، 
دومیلیــون نفر بر مخاطبــان خود افــزود. این اعداد 
حکایت محبوبیت رســانه بیگانة همدست با دشمن 
نیست، بلکه هشــدار است که میدان روایت، در حال 
تغییر به ‌ســود بازیگرانی است که ســرمایه خود را بر 

اعتماد ازدست‏رفته در داخل بنا کرده‏اند.
یکــی از ریشــه‏های این وضعیت، تصــور فانتزی و 
غیرواقعــی از رســانه در ایران اســت. در تاریخ معاصر، 
نگاه ما به رسانه همواره در نوسان بوده است. ازیک‏سو، 
آن را کالای لوکــس و زینت‏المجالس می‏پنداشــتیم و 
ازســوی‌دیگر، خیال می‏کردیم رســانه می‏تواند چوب 
جادویی باشــد که هر مشــکلی را حل و هر تصویری را 
برســاخت کند. با شــتاب مصرف رســانه در سال‏های 
اخیر، نگاه دوم بیشتر غلبه پیدا کرده است. در این نگاه 
رادیکال، رســانه باید فعال مایشا باشــد، بدون توجه به 
واقعیات میدانی و اجتماعی. این تلقی فانتزی، دو پیامد 
دارد؛ نخســت آنکه، رسانه‏گر را متهم می‏کند که چرا از 
جادوی روایت استفاده نمی‏کند و دوم آنکه، راه را برای 
اغراق، دستکاری و جعل در روایت باز می‏کند. حال آنکه 
فراموش می‏شود روایت در خلأ شکل نمی‏گیرد و نیازمند 
مرجعیت رســانه اســت. اگر مرجعیت رسانه مخدوش 
شــود، روایت اثر نمی‏گذارد بلکه نتیجه معکوس دارد. 
اگر بپذیریم که روایت تنها یک ابزار تبلیغاتی نیســت، 
بلکه بنیانی برای انسجام ملی به‌شمار می‏آید، آنگاه باید 
بدانیم که روایت‏های کاریکاتوری و اغراق‏آمیز، ماندگار 
نمی‏شوند. روایت ملی زمانی پایدار است که چند ویژگی 
بنیادین را در خود داشته باشد. نخست آنکه، واقع‏بینانه 
باشد و نسبتی روشن با واقعیت جامعه، فرهنگ و تمدن 
ایران برقرار کند؛ هر روایتی که از امر ملی فاصله بگیرد، 
به‏سرعت فرو می‏پاشد. دوم آنکه، چندوجهی باشد؛ زیرا 
جامعه ایران پیچیده و چندلایه است و روایت تک‏بعدی و 
ساده‏انگارانه، واقعیت را به کاریکاتور بدل می‏کند. سوم، 
روایت باید موزون و معقول باشــد؛ یعنی با عقل سلیم 
ایرانی سازگاری داشته باشد، وگرنه هرچقدر هم پُرهیاهو 
باشد، در چشم مردم بی‏اعتبار خواهد شد. چهارم آنکه، 
روایت باید فراگیر باشد و به ملک طلق یک قوم، حزب یا 
جناح خاص تقلیل نیابد. درنهایت، روایت ملی در ایران 
بدون ترکیب و همســازی دو رکن حیات‏بخش ایرانیت 
و اســامیت، ناقص خواهد بود و بی‏توجهی به یکی از 

این‌دو، جامعه را به دو پاره بدل می‏کند.
مســئله اصلی روایت‏ســازی رســمی در ایــران آن 
است که این الزامات نادیده گرفته شده‏اند. روایت‏ها یا 
تک‏بعدی‏اند و ساده‏انگارانه، یا ناموزون و غیرمعقول، یا 
به‌نفع جناحی خاص مصادره می‏شوند یا از همسازی 
میــان ایرانیت و اســامیت بی‏بهــره می‏مانند. چنین 
روایت‏هایی طبیعی است که نه می‏توانند پایدار بمانند، 

نه توان ایجاد اعتماد و انسجام را دارند.
بــرای عبــور از ایــن بن‏بســت؛ اولًا، بایــد الزامات 
روایت‏ســازی را به‌درســتی شــناخت. ثانیاً، روایت باید 
واقع‏بینانــه باشــد، به‏گونه‏ای‌کــه هــم شکســت‏ها و 
هــم پیروزی‏هــا را بازتاب دهــد. ثالثاً، روایــت نیازمند 
همه‏جانبه‏نگری است. رابعاً، نیازمند تکثرگرایی است. 
جامعه ایران به‏طور طبیعی متکثر، متلون و چندقومیتی 
اســت و روایتی کــه این تنوع را بازنمایــی نکند، روایت 

بخشی از ملت خواهد بود.

پژوهشگر علوم ارتباطات
قادر باستانی‌تبریزی

موقعیت جغرافیایی دیتاسنترهای مختلف شرکت میزبانی می‏شود. این ویژگی 
کمک می‏کند تا کاربران بتوانند داده‏های خود را به‏شکل توزیع‏شده نگه دارند و 
از وقوع )SPOF) Single Point Of Failure( جلوگیری کنند. اســتفاده از چند 
Availability Zone )مالتــی زون( در آبجکت اســتوریج آروان‏کلاد این امکان را 
می‏دهــد که در هر منطقه جغرافیایی، از چندین »زون« یا ناحیه‏ی دردســترس 
)Availability Zone( تشکیل شوند. همه‏ی این زون‏ها از نظر زیرساختی از هم 
مستقل‏اند و یک سرویس ابری می‏تواند به‏شکل خودکار فایل‏‏ها و محتوای خود 
را بین این زون‏ها توزیع کند. این امکان یکی از راه‏حل‏هایی اســت که در روزهای 
پیش از اتفاق‏های غیرمنتظره می‏تواند به تداوم کســب‏وکارها در روزهای حادثه 
کمک کند. همچنین محصول فضای ذخیره‏ســازی ابــری آروان دو ویژگی برای 
کپی‏کردن داده‏ها از یک دیتاسنتر به دیتاسنتر دیگر دارد؛ یعنی به کمک قابلیت 
مولتی‏زون )Multi Zone( داده‏های بارگذاری‏شــده در یک Zone در Zone دیگر 
)هر دو در یک منطقه‏ی جغرافیایی( کپی می‏شوند. به کمک قابلیت همانندسازی 
بین منطقه‏ها  )Cross-Region Replication( برای داده‏هایی که اهمیت بالایی 
دارند، امکان تکثیر خودکار آبجکت‏هــا )Object Replication( بین ریجن‏های 
مختلــف وجود دارد. برای نمونه اگر یک فایل در ریجن A آپلود شــود، به‏شــکل 
خودکار به ریجن B هم منتقل می‏شــود. این امکان باعث محافظت محصول در 
 disaster برابر حادثه‏های فیزیکی شدید می‏شود. همچنین زمان بازیابی در زمان
recovery را کاهش می‏دهد و درنهایت به بهبود تجربه‏ی کاربر از لحاظ latency در 
نقاط مختلف منجر می‏شود. در این تصویر توزیع‏شدگی و ارتباط بین AZها و بین 

Regionهای محصولات آروان‏کلاد نشان داده شده است: )تصویر 3(
همچنین به کمک قابلیت Object Lock امکان قفل کردن داده‏ها برای مدت 
زمان مشــخص را فراهم می‏کند. این قابلیت که به نــام Immutable Object هم 
شناخته می‏شود،  از حذف ناخواسته‏ی داده‏ها جلوگیری می‏کند. این قابلیت با 
الزامات قانونی و نظارتی )compliance( منطبق است و در برابر باج‏افزار و نفوذگرها 
مقاوم است و در بسیاری از صنایع مانند مالی یا سلامت به حفاظت از داده‏ها در 

برابر تغییر یا حذف تصادفی/عمدی کمک می‏کند.
سیستم آنتی‏ویروس چندگانه ) Antivirus MultiAV(: فضای ابری قابلیت 
اســکن خــودکار فایل‏ها را در هنگام آپلــود با چند آنتی ویــروس مختلف فراهم 
می‏کنند. این سیستم‏ها به‏طور خودکار فایل‏ها را از نظر وجود بدافزار، ویروس یا 

محتوای مخرب بررسی می‏کنند.

� business continuity مراقبت از زندگی دیجیتال با
عددهای رســمی و غیر‏رسمی بسیاری از خســارت‏های چندمیلیون دلاری به 
کســب‏وکارها در رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی روایت می‏کنند. با این همه، این 
وضعیت در زندگی امروز ما شکل متفاوتی می‏گیرد و فقط یک اتفاق تجاری نیست. 
یعنــی در جهانی که بدیهی‏ترین محصولات رومزه‏مــان را با کمک ابزارهای فناورانه 
خریداری می‏کنیم، دیگر نمی‏توان گفت که حفظ یک کســب‏وکار فقط به خود آن 
صنعت نفع می‏رساند. مساله بسیار بزرگ‏تر است و هر بخشی از این زنجیره‏ی تجارت 
الکترونیک آسیب ببیند یا به علت حادثه‏های فناورانه، از دسترس خارج شود، درواقع 
یک شبکه‏ی ارتباطی بزرگ‏تر آسیب دیده است.  شاید بعد از انقلاب صنعتی چهارم 
بود که به‏شــکل عمیقی روشن شــد که وابســتگی دیجیتال فقط در دل زنجیره‏ی 
تولید کســب‏وکارهای آنلاین نیســت و این سو، مردم/شــهروندان آنلاین به‏عنوان 
مصرف‏کننــده‏ی این زنجیره‏ی آنلاین در هر قطعی ســرویس، کندی و … آســیب 
 business( می‏بینند. در این وضعیت بود که گزاره‏ی »تداوم کسب‏وکارها در حادثه«ها
continuity( مهم‏تر شد. این گزاره پاسخی به یک دغدغه‏ی زیستی و برای سرپا نگه 

داشتن نه فقط یک کسب‏وکار که زندگی روزمره‏ی شهروندان یک جامعه است.

ســفر در هفته دولت انتخاب کرد. ستار هاشمی در جریان این سفر، 
تشریفات و مراسم مرسوم چنین سفرهایی را به‏جا آورد و در جلسه‏ای با 
حضور مقامات و نمایندگان استان، بودجه‏ای برای پروژه‏هایی در آینده 
تصویب و تخصیص داده شد، از سند »یزد هوشمند« پرده‏برداری کرد، 
نیروگاه خورشیدی افتتاح کرد و... اما برای من سه قسمت از این سفر 

ایکونیک بود که در ادامه به آن می‏پردازم.  

امنیت، اولویت فناوری اطلاعات �
کارخانه نوآوری یزد یکی از زیباترین کارخانه‏های نوآوری است که 
دیده‏ام. پیش‏تر کارخانه نساجی بوده و به سرنوشت باقی کارخانه‏های 
ریســندگی در ایران دچار شده اســت. حالا تلفیق معماری سنتی 
خاص یزد با استارتاپ‏ها و شرکت‏های فناوری، قابی زیبا و شمایل‏گونه 
از ایران فناورانه ساخته است. ستار هاشمی با حضور در این کارخانه، 
سراغ شرکتی رفت که یکی از مهم‏ترین نهادهای بخش خصوصی در 
حوزه امنیت سایبری است. شرکتی که 320 متخصص و کارمند را 
دور هم در یزد و تهران گردآورده و به نهادها و شرکت‏های مهم کشور از 
»ارتباطات زیرساخت« تا »کشتیرانی« در زمینه امنیت سایبری کمک 
می‏کند. یکی از مهم‏ترین قســمت‏های ارائه مدیرعامل این شرکت 
برای وزیر، اشاره به دوران جنگ 12 روزه و کار سخت حافظان امنیت 
سایبری در این جنگ ترکیبی بود. روز سوم جنگ وقتی که خیابان 
محل استقرار شرکت مزبور در تهران بمباران می‏شود، مدیران شرکت 
تصمیم می‏گیرند همه متخصصــان را از تهران به یزد منتقل کنند. 
آنها تا پایان جنگ در یزد می‏مانند و به فعالیت خود ادامه می‏دهند. 
یکی از آنها تعریف می‏کرد، همان لحظه که آمریکا به کشورمان حمله 
و فردو را بمباران کرد، شرکت کشتیرانی هم زیر شدیدترین حملات 
ســایبری بود و آنها در گوشــه‏ای دیگر مشغول دفاع سایبری بودند. 
حضور ستار هاشمی در این شرکت، شنیدن صحبت‏های مدیران این 
مجموعه و خواسته‏هایشان صحت این گزاره است که امروزه امنیت 
سایبری مهم‏ترین بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ماست. 
وزیر ارتباطات به این نکته تاکید کرد که جنگ تحمیلی 12 روزه، ما را 
نسبت به اهمیت بحث امنیت سایبری بیش‏ازپیش سوق داده است 
و ازاین‏منظر پیش‏بینی کرد که در آینده نزدیک اتفاقات خوبی در این 
زمینه خواهد افتاد. اما باید توجه داشت که امنیت سایبری، این روزها 
با چندین معضل بزرگ روبه‏روست؛ یکی مهاجرت نخبگان این حوزه، 
دیگری بحث تحریم و نبود فناوری‏های پیشــرفته و مهمتر از همه، 

فیلترینگ شدید که وزارت ارتباطات در دولت جدید بارها اعلام کرده 
که فضای اینترنت ایران را آلوده و مستعد ناامنی کرده است. کار وزیر 
ارتباطات از این بابت بسیار سخت است، کاری که شروع شده است 
و حالا حضورش در یک شرکت خصوصی انگار خبر از یک تقسیم کار 
می‏دهد. اینکه دولت تا آنجا که می‏تواند معارض‏ها را بردارد و بخش 

خصوصی هم بر دانش و توسعه خود در این‏زمینه تمرکز کند.  

توسعه پایدار شبکه �
وزارت ارتباطات دولت مرحوم رئیسی، شروع پروژه‏ای بزرگ برای 
توسعه فیبر نوری را کلید زد و زیرساخت‏های پایه‏ای را ایجاد کرد. این 
تلاش نقطه روشن در کارنامه وزارت ارتباطات آن دوره بود. متاسفانه 
در روند اجرا این ایده دچار انحراف‏هایی شد. اتصال واقعی پایین بود 
و سیاست‏ها به‏سمت توسعه آماری بدون تحقق ملموس رفت. دولت 
جدید رویکرد متفاوتی نسبت به توسعه شبکه فیبر نوری اتخاذ کرد. 
وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، تمرکز را از آمار پوشش به آمار اتصال 
واقعی منتقل کرد و درباره گزارش‏های مبهم و غیرعملیاتی هشدار 
داد. هاشمی معتقد بود: »توسعه اگر بدون اتصال باشد، ارزش‏افزوده 
ندارد و برخی تلاش‏ها در پوشــش می‏تواند شتاب‏زده و بی‏کیفیت 
باشد.« رویکرد اصلاحی هاشمی، بُعد قابل تقدیری به پروژه اضافه 
کرده و آن را به‏ســمت اســتفاده واقعی کاربران ســوق داده است. با 
کاهش تمرکز از پوشش به اتصال و شفافیت بیشتر، امکان دارد این 
طرح به دستاوردی مؤثر تبدیل شود. هاشمی در سفر استانی به یزد 
با حضور در مجموعه کارخانجات شــهید قندی، خط تولید مایکرو 
 ـکه برای اســتفاده  کابل این کارخانــه را افتتاح کرد. این نوع کابل 
 ـیکی از مهم‏ترین  شبکه فیبر نوری تا درِ خانه کاربر استفاده می‏‏شود 
ســخت‏افزارهای مورد نیاز شــبکه اســت. خط تولیــد جدید که در 
شیفت‏های شبانه‏روزی کار می‏کند، ظرفیت تولید 75 کیلومتر میکرو 
کابل را در یک شبانه‏روز دارد. فیبر نوری البته نسبتی دیگر هم با ستار 
هاشمی دارد. طی 11ماه گذشته و در راستای دیپلماسی فناوری، 
کارخانه فبیــر نوری در کاراکاس ونزوئلا هم توســط ایران راه‏اندازی 
شــده که به‏عنوان یکی از نمونه‏های موفق فعالیت‏های بین‏المللی 
دولت چهاردهم است. باری، مسیر توسعه فیبر نوری در ایران هنوز در 
جریان است؛ اگر رویکرد دولت چهاردهم در راستای کیفیت، اتصال 
واقعی و مشــارکت بخش خصوصی محقق شــود، می‏تواند نقشی 

کلیدی در بهبود اینترنت ثابت و عدالت دیجیتال در کشور ایفا کند.

دولت بازاریاب نیست �
آخرین جلســه کاری ستار هاشمی در یزد، نشستی با فعالان 
فاوای این اســتان بود و شاید مهم‏ترین جلسه این سفر کاری. یزد 
استانی پیشرو در حوزه فاواست. این را از آدم‏های قدیمی و جدیدی 
که در نشســت حضور پیدا کرده بودند و بعضی از آنها از سرآمدان 
این حوزه در کشور هستند هم می‏شد فهمید. روند جلسه به این 
صورت بود که فعالان، مشکلات و تقاضاهای خودشان را بگویند. 
همین اتفاق هم افتــاد و وزیر ارتباطات به تک‏تک آنها گوش داد. 
یکی از ویژگی‏های خوب هاشــمی همین شــنیدن است. کمتر 
دولتمردی دیدیم که بخواهد بشــنود و بتواند بشــنود. شنیدن و 
خوب‏شنیدن، یک توانایی اســت. دغدغه‏های فعالان فاوا در یزد 
خیلی متفاوت‏تر از هم‏صنفان‏شــان در تهران بود. نمی‏دانم ستار 
هاشمی هم که در جایی از سخنانش گفت به این فکر می‏کنم که 
اگر در شهر دیگری بودم جنس این تقاضا و صحبت‏ها چه تفاوتی 
می‏کرد، با من موافق است یا نه، ولی می‏دانم جنس دغدغه‏های 
اســتارتاپ‏های ســابق و شــرکت‏های بزرگ امروز تهــران، خیلی 
متفاوت است. بسیاری از فعالان فاوای یزد، خواسته‏های مشخص 
و مقیاس‏پذیری داشتند. بخشی از آنها مثل تسهیل صادرات فیبر 
نوری به پاکستان در راستای سیاست‏های مشخص وزارت ارتباطات 
فعلی و دیپلماسی فناوری بود و بعضی دیگر منوط به اصلاحاتی در 
عرصه سیاست‏گذاری کلان کشور. اما مهم‏ترین نکته‏ صحبت‏های 
ستار هاشمی در این بخش، تاکید بر »بازاریاب نبودن دولت« بود. 
تعامل با بخش خصوصی اگر در راستای سیاست‏گذاری، برداشتن‏ 
موانع کلان و توسعه زیرساخت‏ها و حمایت‏های شفاف و به‏موقع 
باشد، می‏تواند یک ارتباط سالم را شکل دهد، اما اگر به این‏سمت 
رود که دولت بخواهد نقش بازاریاب شرکت‏های خصوصی را پیدا 
کند، به‏قول هاشــمی، نه درست اســت و نه اساساً دولت بازاریاب 
خوبی اســت. این الگو اگر بتواند در ســاختار اقتصاد سیاسی ما 
تســری پیدا کند، می‏تواند الگوی کارآمد از تعامل بخش دولتی و 

خصوصی باشد. 
درنهایت بخش عمده فعالیت‏های حــوزه فناوری ارتباطات، در 
گرو دیگر بخش‏های کشور است. ایران پساجنگ که در بلاتکلیفی 
در همه‏ زمینه‏هاســت، با ابربحران‏هایی چون تورم، ناترازی و انزوای 
بین‏المللی همتی همه‏جانبه در همــه حوزه‏ها می‏طلبد که بتواند 

موفق شود.
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یزد را به سازه‏های 
حیرت‏انگیزش؛ قنات 
و بادگیر می‏شناسند. 
همه این را می‏دانیم. 

همیشه این دو فناوری 
را ستوده‏ایم و ساده 

از کنارش گذشته‏ایم. 
امروز ولی دیگر از این 
دو فناوری پدران‏مان، 

به‏خصوص از قنات 
دیگر نباید ساده گذر 
کرد. قنات مهم‏ترین 
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